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ترجمه اول: آدیوی فرناز/ تایپ آدیو: بتول/  ادیت اول: گوپی/ ادیت آخر: بلس
ست به چت ملحق می شوند و به سوالات فرستاده شده پاسخ می دهند.

سوال اول: 
ست عزیز سلام، ابتدا ازعشق تان و سپس برای همه این موقعیت های طلائی از شما بسیار سپاسگزارم. شما در یک مکالمه خصوصی در 28 نوامبر 2023 گفتید: " 
اولین فکری که تمام آفرینش کودک بر اساس آن شکل گرفت "من هستم" بود یا می توان گفت هستی در  فرم یک مخلوق، یک انسان؛ و بر اساس باورها و قبول های این کودک و بر اساس شرایطی که کودک در آن پرورش یافت، آن فکر اولیه محکم تر و سخت تر شد.
بنابراین در اینجا "من هستم" فکر اولیه ای است که دارای بدن و فرم است اما هنوز با این بدن هم هویت نیست. آیا این درست است؟
ست: بله!
حال سوال این است:
 آیا این "من هستم" کلیدی است برای رسیدن به منبع هستی خودمان و همان "من هستم" ای است که حضرت عیسی و افراد خود شناخته دیگر می گویند؟  
[bookmark: _Hlk160527267]ست: بله بله، چون وقتی می گوییم "من هستم" همیشه پس از آن یک توضیحی وجود دارد. حتی وقتی که ما در مورد خودمان فکر می کنیم، فقط نمی گوئیم "من هستم" بلکه فکری می آید که مثلا من دارم اشتباه می کنم... من الان خوشحال نیستم... من توانایی ندارم... "  من این هستم، من آن هستم و غیره. در واقع فاعل را مفعول می کند.   به عبارت دیگر، همیشه بعد از آن، نوعی هم هویت شدن وجود دارد و "من هستم" در عبارت یا جمله ای که به شکل محاوره ای در ذهن ما می گذرد، گم می شود.
اما وقتی ما با احساسِ حضور یا فقط با هستی خودمان می مانیم، حتی به عنوان تصویری که از خودمان داریم، بدون این و آن، اتفاقی که می افتد این است که به ماورای خودش می رود. این چیزی است که در مدیتیشن عمیق یا مدیتیشن هشیارانه اتفاق می افتد. شما به سکوت می روید، شما به سکوت آگاه هستید اما از خودتان به عنوان آن چیزی که قبل از شروع مدیتیشن فکر می کردید هستید، آگاه نیستید.
اگر واقعا در آن خبرگی پیدا کنیم، اینگونه هم زندگی می کنیم و دیگر به آن صورت توضیحات و مکالمات قضاوت کننده زیادی در ذهن مان در جریان نیست. بیشتر سادگی است، بنابراین ذهن آرام تر است. وقتی به ریشه "من هستم" می روید به این معنا که با "من هستم" می مانید و یا به "من هستم" آگاه هستید، فعالیت ذهن به نوعی کم می شود. بسیار کمرنگ می شود و خیلی کم در دسترس است. 
این صلح  و آرامش است و وقتی ما واقعا در آن خبره شویم آنگاه تبدیل به هنر زندگی کردن می شود. به این معنا که ما هر کاری که باید انجام دهیم را انجام می دهیم اما در آن آرامش وجود دارد، زیرا  قضاوت و ترس چندانی با آن همراه نیست که "من هستم" را مفعول کند. 
سوال دوم:
در مدیتیشن "ضمیر آگاهی آگاه به خودش است" آیا آگاه بودن به ضمیر آگاهی، افراد را به عنوان شاهد یا بیننده به ماورای ضمیر آگاهی می برد؟
ست: وقتی شما به ضمیر آگاهی آگاه هستید، محتوای ضمیر آگاهی که  درون و بیرون از ما هستند، قابل رویت نیستند. بنابراین ما آن را ضمیرِ آگاهی خالص می نامیم و ضمیر آگاهی خالص، زمینه و پایه است قبل از وقوع همه این این چیزها است. 
 پس بنابراین وقتی شما به ضمیر آگاهی تان آگاه هستید در واقع با "من هستم" در خالص ترین شکل آن می مانید و این شفابخش است - شفا برای ذهن و شفا برای بدن است، اما ما این کار را هشیارانه انجام می دهیم.
یک مثال خوب و بسیار موثر در مورد این موضوع این است که وقتی شما به اطراف تان خیره می شوید، فقط خیره شدن کامل، نگاه کامل –  ذهن خاموش می شود زیرا شما به دنبال معنا دادن به اطراف تان نیستید، فقط نگاه می کنید. درست مانند نوزادی که بدون هیچ وابستگی یا نظر و عقیده ای در مورد آن، فقط به اطراف نگاه می کند. 
این در مورد شنیدن هم صدق می کند، وقتی شما فقط گوش می دهید و نیازی به تفسیر آن چه می شنوید نیست آنگاه در ضمیر اگاهی خالص هستید.  
سوال سوم:
 وقتی به هر دلیلی احساس جدایی و دوری و هم هویتی با منیت می کنم سعی می کنم به درون برگردم و به خودم یادآوری کنم که این نیز بگذرد و این، آنچه که من هستم نیست  اما هنوز تفاوت قابل توجهی بین زندگی کردن در جدایی و یک زندگی  الهام بخش و هماهنگ بودن با قلبم وجود دارد. چرا این تفاوت این قدر زیاد است و چگونه می توان این تفاوت را کاهش داد ؟
ست : این سوال بسیار خوبی است. هر چه بیشتر ما  ضمیر آگاهیِ خالص را تمرین کنیم، تفاوت ها را  کمتر می بینیم و ذهن آرام تر است.  این کار زمان می برد، کسی نمی تواند  ما رابه این کار ترغیب کند،  اما می توانم با اطمینان به شما بگویم که وقتی در راه خودشناسی و در راه تشخیص و شناسایی خود هستید حتی زمین خوردن و افتادن هم یک موفقیت است.
من این را قبلا هم گفته ام چون  به این موضوع باور دارم! به عبارت دیگر وقتی شرایط سخت است و دلسرد می شوید، وقتی تمرین کردن مشکل است، وقتی افکار بیش از حد می باشندِ یا افکار غم انگیزی دارید و احساس می کنید " آیا من دارم عقب گرد می روم.... آیا این اتفاق می افتد.... چه اتفاقی دارد می افتد... " و از این قبیل... شما واقعا از آن قویتر بیرون خواهید آمد.
همچنین با این احساس که "من اطمینان دارم که دفعه دیگر اجازه نمی دهم این لغزش اتفاق بیفتد، " شما در تمرینات تان بسیار هشیارتر، بسیار آگاه تر و بسیار پیشرفته تر خواهید شد.  
من می گویم دلیل آن، تمایلات و گرایش ها هستند. ما نمی توانیم یک شبه بر همه چیزهایی که باور کرده ایم  غلبه کنیم، چیزهایی که باعث ترس، خشم و غیره در ما  شده اند. اما می توانیم به تدریج قطعا صلح بیشتر و بیشتری را پیدا کنیم.
سوال چهارم:
بهترین راه کمک کردن به اعضای خانواده مان که هم از نظر مکانی دور از ما زندگی می کنند و هم دچار بیماریهای روحی و بدنی بوده و با درد، اضطراب و افسردگی دست و پنجه نرم می کنند چیست؟ آیا خوب است که برای آنها یکی از مدیتیشن ها را بفرستیم؟ اگر جواب مثبت است کدام را اول بفرستیم؟

ست: بله قطعا، قطعا! به یاد می آورم که والدینم با راه خود شناسی بسیار آشنا بودند و هردوی آنها برای سالهای سال مدیتیشن می کردند. وقتی حالشان خوب نبود، من با آنها دعای گایاتری و دعای استوما را تکرار می کردم و ذکرهای دیگری که با آنها آشنا بودند را می خواندم. در اواخر زندگی شان با موسیقی های زیبا و مدیتیشن، محیط را مانند یک معبد می کردم و غیره.
فکر می کنم هر فرد، بهترین کمکی که می تواند به والدینش بکند این است که وقتی حال آنها خوش نیست تمرین حضور خداوند را انجام دهد و همه ما این کار را انجام می دهیم. درضمن مدیتیشن هایی بفرستید  که  در عین حالی که برایشان الهام بخش هستند، زیاد از حد عمیق نباشد و بتوانند با آنها ارتباط برقرار کنند.. 
داشتن یک زندگی الهام بخش نیمی از نبرد با هر نوع مشکل روحی و جسمی است. من با اطمینان می گویم که این بهترین روش است -  بهتر از دلسوزی یا همدردی است. همینطور تمرین کردن حضور، و به قلب رفتن و گفتن " چون خداوند همه چیز است پس من چه می توانم باشم؟"،  زیرا وقتی شما ارتباط را برقرار می کنید آنها هم بلافاصله در یگانگی شما با آنها، به این ارتباط وصل می شوند.
سوال پنجم: 
در آدیوی "داستانِ کودکی که خانه را ترک کرد"،  در پایان شما می گوئید "حال درک می کنید که  همه این ها نمایشنامه ای در ذهن کیهانی بوده است. وقتی این (حقیقت)  باز و آشکار شود واقعا زیباست. 
آیا می توانید درمورد این بُعد زیبای آشکار شدن بیشتر صحبت کنید؟ این باز و آشکار شدن زیبایی که شما از آن صحبت می کنید چیست؟
ست: این باز شدنِ و آشکار شدن قلب هر فرد است.  اینگونه ما می توانیم  زندگی را با درک خودمان و به گونه ای متفاوت مرور کنیم. این باز شدن قلب هر فردی است. همیشه از وجود خودمان آغاز می شود، وقتی قلب مان باز باشد، عشق بیشتر و صلح بیشتری وجود دارد. همچنین ما زندگی را مانندِ آنچه که سابقا با منفی بافی بیشتری مرور می کردیم، مرور نمی کنیم، اما این باید با درک و باز شدن خودمان و با نرفتن با افکارِ ناخوشایند بوجود آید.
به عبارت دیگرٍ، وقتی می گویم "با افکار ناخوشایند نروید،"  منظورم این است که هیچ اهمیتی به آن ها ندهید. به بیان دیگر، آنها دیگر برای شما اهمیتی نداشته باشند که به آنها گوش دهید و تحت تاثیر آنها قرار بگیرید، زیرا شما می فهمید که این فقط یک دروغ است !
همانطور که در یکی از آدیوهای یوتیوپ گفته ام،  دلیل دروغ بودن ذهن این است که هرگز اعلام نمی کند ما چه کسی هستیم! ذهن آنچه ما نیستیم را اعلام می کند، بنابراین چرا باید به ایده هایی که در واقع، ما را از خودمان جدا می کنند گوش دهیم؟ این هنر زندگی کردن است که نیاز به زمان دارد، احتیاج به بردباری دارد، حوصله و صبوری و پشتکار می خواهد.
به عنوان انسانی که به دفعات بسیار زیاد به دنیا آمده است دوباره و دوباره می گویم که لطفا با خودتان صبور باشید! من این را روزانه به خودم هم می گویم زیرا انسان بودن و منیت، بخشی از ماست که نمی توانید یک شبه از دست آن خلاص شوید.  درک شما کار خودش را می کند، نه با زور یا قلدری کردن به خودتان.
پس از اینکه به  تمام سوالات ارسال شده پاسخ داده شده، ست می پرسند آیا کسی سوال دیگری یا چیزی برای به اشتراک گذاشتن دارد؟
آیدا: ست عزیزم،هم اکنون شما  اشاره کردید  که جدیت و پشتکار لازم است! آیا منظورتان این است که وقتی در این مسیر هستیم با خودمان صادق باشیم؟
ست: بله، یعنی آن را از صمیم قلب بخواهید!  من نمیدانم دیگرچگونه آن را توضیح دهم. 
بهار: چیزی که شما هم اکنون  در مورد رسیدن به  نقطه ای که به افکار دردسرساز یا نگران کننده اهمیتی نمی دهیم، گفتید، واقعا به من کمک کرد. چون من این روزها  مدیتیشن کامل و طولانی انجام نمی دهم.  یا الزاما با پشتکار تمرین نمی کنم - یرای مثال مدیتیشن حضور را در طول روز تمرین  نمی کنم. من همه مدیتیشن هایی که در جلسات مان انجام می دهیم را بسیار دوست دارم و البته به طور خانوادگی مدیتیشن صبح و شب خود را با همدیگر انجام می دهیم.  
اما چیزی که می گویم این است که من آنچه شما می گویید را تجربه کرده ام و گاهی اوقات با خودم فکر می کنم، "آیا به اندازه کافی تمرین می کنم؟... آیا وضع من درست است؟" و واقعاً احساس می کنم که اکنون در نقطه ای هستم که افکار اذیت کننده و نگران کننده را جدی نمی گیرم و به آن ها اهمیت نمی دهم وبا این گونه افکار راحتم و به آنها توجه نمی کنم . برای همه این ها بسیار سپاسگزارم -  زیرا آنها را برای من واضح کردید.
ست: بله کاملا! گوش کن! تمام مدیتیشن ها برای این است که بتوانید کاری که هم اکنون انجام می دهی را انجام دهی. برای این است که روزانه بتوانید به چیزهایی که از بیرون و درون،  تحت عنوان واقعیت یا حقیقت به سمت شما می آیند گوش ندهید  و آرامش خود  را به عنوان مهمترین چیز زندگی تان حفظ کنید. انصافاً وقتی اتوماتیک می شود معجزه می کند!
بهار: بی نهایت از شما متشکرم .
ست: بله، و تمام تلاشی هایی که انجام می‌دهیم، قدم هایی  هستند برای این که بتوانیم همیشه یا حداقل بهضی اوقات آن را زندگی کنیم.
آنیتا از ست به خاطر همه خردها و ابزارهایی که ست به او داده است و در این برهه از زندگی برایش بسیار مفید بوده اند تشکر می کند. او به دوستانش اشاره می کند قبل از آمدن به این راه، در زمان های سخت در کنار او حضور داشتند. ولی حال که دیگر داستانهای دردناک پر استرس زیادی ندارد که با آنها به اشتراک بگذارد، پیدای شان نیست و به نظر نمی رسد که دیگر علاقه ای به این دوستی داشته باشند.
ست می خندند و می گویند: ببخشید که می خندم اما این اتفاق می افتد و این یک نعمت است. وقتی شما دوستان نادان دارید، منظورم نادان بصورت بد نیست  یعنی دوستان دنیوی،  آنها عاشق  شنیدن  وباز شدن چمدان هایتان هستند تا با شما همدردی کنند. اما شما به نقطه ای رسیده اید که دیگر دلسوزی نمی خواهید، فقط می خواهید نجات پیدا کنید! شما می خواهید  به ماورای افکاردلسوزانه برای خودتان بروید! آیا به همین دلیل نیست که ما در راه معنوی قدم گذاشته ایم؟ 
و افرادی که پذیرای ارتعاش جدید یا شیوه جدید زندگی شما نیستند، دور می شوندیا این که برمی گردند و از شما می پرسند " آیا می توانی با ما در میان بگذاری که چه کاری انجام می دهی؟ این هم می تواند اتفاق بی افتد!
اما اگر واقعاً برای از  دست دادن آنها ناراحت هستید، پس هر کاری می‌توانید برای حفظ آنها انجام دهید. اما به طور طبیعی این نوع دوستی سست می شود زیرا اتفاق بزرگتری در حال وقوع است. بله، پس آنقدرها هم که فکر می کنید بد نیست (ست با تمام وجود به خنده ادامه می دهد). غمگین نباش! منظورم این است که اگر از افرادی که روی خط هستند و طولانی تر از شما در این راه می باشند بپرسید، همگی به شما خواهند گفت که این یک نعمت است.
آنیتا: این سوال برایم بوجود آمد که آیا شما هم وقتی این سفر را شروع کردید، دوستان تان را از دست دادید؟"
  الان می بینم که  دوستانم دارند از من دور می شوند و من قبلاً فکر می کردم که آنها در زمانهای سخت بسیار خوب من را درک می کنند. اما هم اکنون آنها را خیلی از خودم  دور می بینم. آنها از من نمی پرسند چه چیزی باعث شده که من این قدر آرام و خوشحال هستم. آنها نمی خواهند بدانند. در آن زمان که با هم دوست بودیم  آنها فقط می خواستند بدانند مشکلات من چیست.
ست: من دوستانم را از دست ندادم، بلکه اجازه دادم بروند. من قبل از این که بچه هایم متولد شوند و کودکانم را داشته باشم مدیتیشن می کردم. وقتی پسر کوچکم یک ساله بود با بابا آشنا شدم. پسر بزرگم 3 ساله بود. من تمام زندگی ام را به خانواده ام، به خدا و به معلمم  تقدیم کردم و هیچ کمبودی احساس نمی کردم. در واقع دوستانم برایم مزاحمت بودند. 
به عنوان مثال، پدر و مادرم با بسیاری از ایرانی‌های [شهر] معاشرت می‌کردند و من حتی نمیخواستم به یکی از مهمانی‌های آنها بروم. احساس می کردم زمانی که  می‌توانم با فرزندانم باژان بخوانم و مدیتیشن کنم و مانترای گایاتری را تکرار کنم چرا وقتم را تلف کنم.  ما درخانه شمع و عود و فضایی روحانی و الهام بخش داشتیم! من فکر می‌کنم بهترین چیز برای ما این است که فضای خانه واقعاً روحانی باشد – و می‌دانم بسیاری از افراد روی خط این کار را انجام داده‌اند. و آن دوست ماست، آن بالاترین دوست است!
ماندانا: من اخیراً به چندین فایل صوتی در مورد قدردانی و سپاسگزاری گوش می دادم. تقریباً در هر یک از آنها شما اشاره می کردید که بدون دلیل سپاسگزار باشیم، به خصوص در زمان های سخت زندگی. من فوراً به یاد دوران کودکی ام افتادم که یاد گرفته بودم حتی در زمان های سخت هم شکرگزار باشم ولی من آن را فراموش کرده بودم. همچنین یادم آمد که آن موقع چه احساسی داشتم و اکنون دائماً این کار را انجام می‌دهم، مخصوصاً وقتی کارها به خوبی پیش نمی روند. سپاسگزاری  به طور کامل تصویر را تغییر می دهد و فضای کاملاً جدیدی را در من باز می کند.
ست: بله کاملاً، واقعاً همینطور است! شکرگزاری ما تجارت کالا نیست که بگوییم "من این را گرفتم، پس متشکرم." شکرگزاری ما این است که ارتعاشات خود و دیگران را از کمبود به فراوانی تغییر دهیم و این کل ارتعاشات درون را تغییر می دهد!
وقتی می گویم "بی دلیل"،  آن تمام وجودمان را پر می کند. زیرا ما آن را به "بیرون" نمی فرستیم، بلکه آن را به خودمان می فرستیم. فوراً هر نوع کمبودی اعم از فقدان عاطفی، ذهنی، جسمی، اجتماعی یا مالی تغییر پیدا می کند.
بنابراین، بله، این چیزی است که به تدریج به من نشان داده شد! همانطور که شما گفتید، به ویژه در روزهای سخت (سپاسگزار باشیم) زیرا در آن زمان است که کمبود ما را فرا می گیرد. حتی هنگامی که می‌گوییم « خوب نیستم»،  در آن کمبود وجود دارد، کمبود حال خوب. 
ماندانا: در روزهای بسیار سختی که در ایران برای من و خانواده‌ام وجود داشت، یادم می آید وقتی تحت فشارهای زیادی بودیم، مادرم می‌گفت «فقط شکرگزار باشید». این واقعاً تصویر را تغییر می داد و وقتی از او (مادرم)  برای آمدن به آمریکا جدا شدم دیگر از یاد برده بودم که این کار را انجام دهم و  به عنوان یک بزرگسال، زندگی را با نگاه کردن به آن چه نداشتم و به خواسته هایم سپری می کردم. ! 
ست: بله، ببینید، موضوع  این است که وقتی ما جوان هستیم، به ما می گویند " شکرگزار باش". تو نزد مادرت می روی و می گویی پدرم در  زندان است، پس چرا  به من می گویید باید شکرگزار باشم؟ ولی حال واقعا درک می کنی که موضوع  موقعیت نیست، موضوع ارتعاشات است!  این تغییر دادن کمبود به کامل بودن است، کمبودی که همیشه کمبود بیشتری را می آورد و کامل بودنی که همیشه کامل بودن بیشتری را به همراه دارد. حال می توانی مادر خردمندت را درک کنی و با خرد خودت  بفهمی که واقعا معنی آن چیست؟ به این معنی نیست که بگوییم «من بدبختم، اما به هر حال خدا را شکر". اصلا این چه معنی می دهد؟ چرا باید شکر گزار بود؟ (چیزهایی که گفته شد) دلیلی است که ما باید شکر گزار باشیم.
کومود کوتی از ست را خواند که اخیراً به آن برخورد کرده بود و سپس گفت: بنظر من این کوت آنقدر قوی است که دوست دارم صدها کپی از آن تهیه کنم و آنها را در همه جا پخش کنم. این کوت از یکی از جلسات  اف دی ای است:
[bookmark: _Hlk171075151]"در طول زندگی ات هر جا هستی و هر کاری که می کنی، حقیقت را روی زمین نگذار. یادت باشد که حقیقتی که به دلت نشسته و تجربه و درک کرده ای، کلید دری است که برای هر نوع زندگی موجب آرامش می شود. هیچ وقت برای آن جانشین نگذار، در هر موقعیتی آن را فراموش نکن چون این لنگر زندگی است؛ چه در آب متلاطم و چه در آب آرام. "  ست - اف دی ای شماره ۱۳۶، ۵.۱۴.۲۳)
ست: آه، چه روش زیبایی برای پایان دادن به جلسه مان. نماسته به همه شما، ممنون از کومود. شب بخیر.
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